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The political biography of Imam Ali (AS) in Ghadiriyeh's sermon 

Amir Momenan Ali (AS) is a figure that all the great men of Islam, including Shiites and 

Sunnis, and even scholars and scientists 

Various nations and religions have spoken and written about his virtues and virtues; But the 

expression of these virtues of language 

The Lord of the Universe, the great Prophet of Islam, has a special place that shows his 

greatness and high position. 

One of the important places where these virtues and virtues have been expressed by the Holy 

Prophet (PBUH) is the day of Ghadir, which 

The Holy Prophet (PBUH) while introducing the Commander of the Faithful (AS) as his 

successor, enumerated them in a long speech; This 

The article intends to identify and analyze the principles of the Alawite biography, which 

corresponds to the prophetic biography. 

The Lord of the Universe, the great Prophet of Islam, has a special place that shows his 

greatness and high position. 

One of the important places where these virtues and virtues have been expressed by the Holy 

Prophet (PBUH) is the day of Ghadir, which 

The Holy Prophet (PBUH) while introducing the Commander of the Faithful (AS) as his 

successor, 
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 چكيده

شخصيتىع) علی  اميرمومنان   و    (  عالمان  حتى  و  سنت  اهل  و  شيعه  از  اعم  اسلام  بزرگان  تمام  كه  است 

مناقب  و  فضايل  دربارۀ  مختلف  مذاهب  و  ملل    اين   بيان  اما  اند؛نوشته  كتابها   و  اندرانده  سخن  او دانشمندان 

  و   وجودى  بلنداى دهندۀ اى دارد كه نشانويژه  جايگاه  اسلام  الشان  عظيم  پيامبر  كائنات  سرور  زبان  از  فضايل

  شده   بيان(  ص)  اكرم  پيامبر  زبان  از مناقب   و  فضايل  اين   كه  مهمى  جايگاههاى  از  يكى.  است   او  شامخ  مقام

جانشينىع)  مومنان  امير  معرفى  ضمن(  ص)  اكرم  پيامبر  كه  است   غدير  روز  است  به  در    (  ای خود،    خطابه 

  ، است   نبوى  علوى كه منطبق بر سيرۀ  اصول سيرۀبا بررسی  شمرد؛ اين نوشتار برآن است  طولانى آنها را برمى

   .  را شناسايی و تحليل كند 

 ،  نصرت، قرآن، حق، ولايت، هدايت  :كليد واژه ها
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 مقدمه 

بارۀ گنجد كسی كه در  در قد انديشۀ هر انسانی نمیمؤمنان علی )ع(،  سخن راندن پيرامون ابعاد شخصيت امير

می البلاغه/ «الطَّيْر  إِلَیَّ  يَرقَْى  ولَا  السَّيلْ   عَنِّی  نْحَدِر   َ» فرمايد:خود    به   ژرف  افكار  و  بلند  هایانديشه  (3خ  )نهج 

 : است  الهی  جمع اسم مظهر و بسيار ابعاد  دارای راحل امام بگفتۀ او چون رسد؛نمی من وجود بلندای

شخصيتی است كه دارای ابعاد بسيار است و مظهر اسم جمع الهی است كه دارای تمام اسماء و  »اين بزرگوار  

  در(  صواسطۀ رسول اكرم )  صفات است تمام اسماء و صفات الهی در بروز و در ظهور، در دنيا و در عالم، با

خمينی،    « .است   كرده  ظهور  شخصيت   اين )  (۶0، ص  19ج    :13۶۸)امام  علی  دست  عامام  رسول  (  پروردۀ 

شناسند،  می(  ص)  پيامبر  و  خدا  فقط  را  او  .است   للعالمين  رحمۀ  و  عظيم  خلق  تام  جلوۀ  است،(  صختمی )

(  ع علی )  .كند( را در دامان خود پرورده و اين قلۀ عظمت و شرافت و انسانيت را درک میعاوست كه علی ) 

 ( علی  كه  بگويد  بايد  او  شناخت،  او  مربی  زبان  از  بايد  انديشه(  عرا  انسانكيست،  كوتاه  به های  ديگر  های 

نمی او  وجودی  چه  بلندای  علوی  سيرۀ  مورد  در  كه  نبوی،  كلام  به  سپرد  جان  گوش  و  نشست  بايد  رسد، 

علی مع الحق والحقّ  » فرمايد:كند و آنجا كه می( را چگونه ديده است و چگونه توصيف میع گويد علی )می

؛ ابن 422،  1ج:  1412؛ كوفی،  13۸، ص  1ج:  141۶،  ری شهری؛  42، ص  2ج  :  1425)ری شهری،    «مع علی

آشوب،     كه   است   مكتبی   چگونه(  ص)  پيامبر  مكتب   كند،می  بيان  را  مطلبی  چه  (2۶0، ص  2ج  :  137۶شهر 

  دربارۀ (  ره)  خمينی  امام  هستند،  مكتب   اين  شدۀ  تربيت  ، )ع(  ابيطالب  بن  علی  همچون  شخصيت های بزرگی

انسانهای عادی، نمی  دانشمندان  و  فضيلت   اهل  و  فيلسوفان  و  عارفان  اينكه ابعاد وجودی مولا علی  نه  توانند 

 فرمايد: ( را دريابند چنين میع)

»دانشمندان و اهل فضيلت و عارفان و اهل فلسفه با همۀ فضائل و با همۀ دانش ارجمندشان، آنچه از آن جلوۀ  

كرده دريافت  آن  اند در حجاب  تام حق  از  نفسانيت خويش است و مولا غير  آينۀ محدود  در  وجود خود و 

پس اولی آن است كه از اين وادی بگذريم و بگوييم علی بن ابيطالب فقط بندۀ خدا بود و اين بزرگترين   .است 

می كه  اوست  از شاخصۀ  اين  و  است  الشأن  عظيم  پيامبر  تربيت شدۀ  و  يافته  پرورش  و  كرد  ياد  او  در  توان 

 (15ش اول، ص : 13۸0، خمينی امام « )ست.رين افتخارات او تبزرگ

  

او سخن    دربارۀ  تواندمی(  ص)  پيامبر   فقط  و   شناسدمی  اوست   مربی  كه(  ص( را فقط پيامبر ) عپس مولا علی ) 

 مولا بارۀدر را غدير  بۀاخط در ،(صفرازهايی از سخنان پيامبر اكرم ) سياهه،ما در اين  براند و او را معرفی كند.

أنا مدينۀ العلم  » علوی  سيرۀ  طريق  از  نبوی  سيرۀ  بهو عمل    تأسی  با  اميدواريم  و  كنيممی  بررسی  )ع(  مؤمنانامير

جهان   (20، ص  1۸ج    :1033؛ عاملی،  430ص  :  1404؛ حرّانی،  210، ص  1ج:  1404«)صدوق،    «وعلی بابها

بتواند   آن حضرت ولی عصر   هايیگاماسلام  به دست صاحب اصلی  كه  اسلام  راه حكومت جهانی  در  بلند 

  )عج(، تحقق خواهد يافت، بردارد. 

 ستيزی گرایی و باطلالف( حق 
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و به گفتۀ  شود  ( نه تنها پرچمدار حق و حقيقت است بلكه همواره حق با اوست و از او جدا نمیعامام علی ) 

به عداوتش برخيزند، او از مسير حق و عدالت دور نشود و دشمنانش   جرج جرداق مسيحی اگر همۀ جهانيان

باشند. باطل  بر  كنند، همگی گمراه و  پر  را  كوه و دشت  اكرم  پيامبر  (140، ص  1ج:  1379)جرداق،    گر چه 

صدوق،  29، ص3۸ج    :1403)مجلسی،    علی«  مع  والحق  الحق  مع  »علی:  فرمود(  ص) ؛ 150ص  :  1417؛ 

 ( 97، ص 1ج :13۸۶طبرسی، 

 فرمايد:ودر حديث غدير چنين می

 :13۸۶طبرسی،  )  «لائم  لومۀ   اللّهِ  فی  ولاتأخ ذ ه  عنه  فهو الذی يَهْدی إلی الحقِ ويَعْمَل  به وي زْهقِ  الباطلَ وينهی»

 (74ص ، 1ج

سازد  میكند و باطل را محو  نمايد و به حق عمل می»او تنها كسی است كه شما را به سوی حق رهبری می

 دارد و از ملامت، ملامت كنندگان در راه خدا بيمی ندارد.«شما را از باطل باز می

 فرمايد:اشد كه میب داشته قرآن شريفۀ آيۀ اين به اشارۀ(  صشايد اين كلام پيامبر )

 ( 35)يونس/  «تَحْك م ون كَيْفَ لَك مْ فمَا ي هْدى أنْ إِلاَّ يهَِدِّی لا أمَّنْ ي تَّبَعَ أَنْ أحَقَُّ الْحقَِّ إِلَى يهَْدی أفَمَنْ...»

آنكه به حق راه می آنكه به حق راه نمی»آيا  يا  به متابعت سزاوارتر است  نيازمند هدايت نمايد  نمايد و خود 

 كنيد؟«شود؟ چگونه حكم میاست؟ شما را چه می

»از وقتی كه حق    (4)نهج البلاغه/ خ  «أريِت ه  م ذْ   الْحقَِّ  فِی  شَكَكْت   مَا»فرمايد:( دربارۀ خود چنين میع امام علی )

 گويد:( میععلامه جعفری )ره( در مورد اين كلام مولا ) ام.«بر من ارائه شده است در آن ترديدی نكرده

از دنيا   ،ها با يقين و قطعام! خواهيد فرمود خيلی»اين جمله عظمتی دارد به عظمت جهان هستی! شک نكرده

بلدگم غوطه  روند عمرشان در يقين ومی يقينه غوطهكور است،  يقينور است در  ابتدايی و  های عبور  های 

ها، اما كيست كه هشيار باشد بر هستی و بر خود بتواند بگويد من اصلاً نكرده از فراز و نشيب ترديدها و شک

  (21، ص 7و  ۸ ش  :13۸0)فصلنامۀ پژوهشی نهج البلاغه،  ام.«شک نكرده

های حق و حقيقت را  ستيزد تا آنرا نابود سازد و رايت ( جدا كنندۀ حق و باطل است و با باطل میع امام علی )

   (۸1)اسراء/  «زَه وقا كانَ البْاطلَِ إِنَّ  الْباطلِ  زَهقََ وَ الْحقَُّ جاءَ ق لْ وَ»  فرمايد:قرآن می به اهتزار درآورد.

 : فرمودند(  ع) علی به كه شنيدم( ص ) رسول خداگويد از ابوذر می

لحقِّ  أنْتَ أوّل  مَنْ آمَنَ بی وأوّل  مَنْ ي صَافِح نی يومَ القيامۀِ وأنْتَ الصديق  الأكبر  وأنْتَ الفاروق  الّذی ي فَرّق بَيْنَ ا»

الكافرين وأنْتَ أخی ووزيری   والمال  يعسوب   المؤمنين  بَعْدی وتَنْجِز  والباطلِ وأنْتَ يعسوب   اترک   مَنْ  وخيرَ 

 (22۸، ص13)ابن ابی الحديد، ج «مَوْعدی

تويی  به من دهد  قيامت دست  در روز  كه  كسی  نخستين  تويی  آورد،  ايمان  به من  كه  كسی  نخستين  »تويی 

می جدا  را  باطل  و  ميان حق  كه  كسی  تويی  و  اكبر  پناهگاه صديق  مال  چنانچه  مؤمنان  پناهگاه  تويی  و  كند 
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و تويی كه به وعدۀ من كافران است و تويی برادر و وزير من و بهترين كسی كه پس از خود به جای گزارم  

 وفا خواهی كرد.« 

( علت تسلط زورگويان و قدرتمداران بر گردۀ مردم را عدم ياری حق و خوار ساختن باطل  عاميرمؤمنان علی ) 

 داند:می

يْسَ مثلَك مْ ولَمْ يَقْوَ وهينِ الباطِلِ لَمْ يَطمَْعْ فيك مْ من لَن تَوا عَن هِم تَولَ  قِّالحَ  صرِن نَوا عَل خاذَتَايهّا الناس ، لولَمْ تَ»

 (1۶۶نهج البلاغه/ خ  ) «مَنْ قَویَ عَلَيْك مْ

كه به پايۀ شما آن  ،داشتيدگذاشتيد، و از خوار ساختن باطل دست برنمی»ای مردم اگر ياری حق را فرو نمی

 فروخت.«ی نمیر دوخت، و هيچ نيرومندی بر شما مهتنيست ديدۀ طمع به شما نمی

كه   باخته و خود فروخته است  اسلام وجود حاكمان و سردمداران خود  بزرگ جهان  گرفتاری های  از  يكی 

دست از ياری حق و  اگر  امام )ع( در سخن فوق تأكيد می كنند كه    .مسلمانان را در چنگال خود اسير كرده اند

 خوار ساختن باطل برنمی داشتيد هرگز افراد دون پايه و پست بر شما حكومت نمی كردند.  

 خود «هبِ  ل  عمَو يَ  قِّی إلی الحَهدِی يَذِو الَّه فَ» فرمايند:كه می  ص() در تأييد سخن پيامبر  ع(همچنين امام علی )

 است   معتقد  زيرا  ندارد  هراسی  خود  بر  حق  شدن  عرضه  از  و  كندمی  معرفی  آن  راه  پويندۀ  و  حق  به  عامل  را

 : بود  خواهد ترسخت  برايش آن به عمل باشد دشوار او بر حق شدن عرضه  كه كسی

لَه  أو العدلَ أن    ولاتظ نُّوا بی استِشْقَالاً فی حق ّ» قيلَ لِی ولا التماسَ اعظَام  لِنَفْسی، فانّه  مَنْ استَْثْقلََ الحقَّ أن ي قَالَ 

 ( 11۶)همان، خ  «ي عْرَضَ علََيْه كانَ العَملَ  بِهمِا أثقلََ علََيْهِ

ق بر او  »و شنيدن حق را بر من سنگين مپنداريد، و نخواهم مرا بزرگ انگاريد، چه آن كس كه شنيدن سخن ح

 گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بود، كار به حق و عدالت كردن بر او دشوارتر است.« 

 ب( عدم مداهنه در راه حق 

از حق بر نمیراه حق مداهنه  در  (عامام علی )  به  گر و سازشكار نيست و به خاطر مصلحت، دست  دارد و 

 . بلكه همواره با باطل در ستيز است گرود  باطل نمی

 ( ۶)همان/خ «لكّنی أضْرِب  بالم قْبلِِ إلی الحقّ المدبِرِ عنه وبالسامِعِ المطيعِ العاصی المريبَ أبَدَاً»

 .« را می كوبم زنم و با فرمانبر يكدل، نافرمان بددلجويندۀ حق، رويگردان از آنرا میام به ياری »من تا زنده

  كنندگان  ملامت  ملامت، از «لائم  لَوْمَۀ   هِخ ذ ه  فی اللّألا تَ» فرمايند:می )ع( اميرالمؤمنين مورد در( ص) پيامبر اكرم

انديشد و از  اجرای حق و عدالت جز به خدا نمی( كسی است كه در  ع»يعنی علی )  .ندارد  بيمی   خدا   راه  در

سرزنش، سرزنش كنندگان در اين راه باكی ندارد؟ زيرا هدف او فقط جلب خشنودی خدا است و نه رضای 

 (1۶4ص : 1374 ،)نقوی  مخلوق.«

 داد.نمیطلبيد و رضای مخلوق را بر رضايت الهی ترجيح ( همواره رضای پروردگار را میع امام علی )
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ص ،1ج  :13۸۶طبرسی،  )  «حال   كلّ  فی  عزوجلّ  هَوعلی بن ابيطالب أقام الصلوۀ وآتی الزكاۀَ وهو راكعٌ يريد  اللّ»

27) 

 جويد.« »و علی بن ابيطالب اقامۀ نماز نمود و در حال ركوع زكات داد و او در هر حال رضای پروردگار را می

به مردم چنين  ع اميرمؤمنان ) البلاغه/ خ  «  لأنْف سِك مْ   ت رِيد ونَنِی  وأنْت مْ  للَِّه  أرِيد ك مْ  إِنِّی»  فرمايد:می( خطاب  )نهج 

13۶) 

 خواهيد.خواهم و شما مرا برای خود میمن شما را برای او )خدا( می

خواهيد من چه گويم و شما چه  خواهيد، شما بردگان قدرت از من قدرت می »شما از من مقام و ثروت می

ايد، به من بينيد مرا مانند ساير جباران عالم خيال كردهبينم و شما در من چه مید من در شما چه میگوييمی

گيريم به شرط اينكه به ما مقام بدهی به ما زمين و ثروت بدهی درحاليكه من شما را برای گوييد دورت را می

 (23، ص ۸و  7ش  13۸0 )فصلنامۀ پژوهشی نهج البلاغه، خواهم.«خدا می

 

 : نيست  سازش و مداهنه اهل كه گذاردمی صحه( ص) ( در خطبۀ قاصعه بر اين سخن پيامبرع امام علی )

  النَّهَارِ  ومَنَار  اللَّيلِْ  الأبَْرَارِ ع مَّار   كَلَام  وكلََام ه مْ الصِّدِّيقِينَ سيِمَا لَائِم  سيِمَاه مْ لَوْمَۀ   اللَّه فِی تَأخْ ذ ه مْ لَا  قَوْم  لَمِنْ إِنِّی» 

)نهج    «ي فسِْد ونَ  ولَا  يَغ لُّونَ   ولَا   يَعْل ونَ  ولَا  يسَْتَكْبرِ ونَ  لَا   رَس ولِه  وس نَنَ  اللَّه  س نَنَ  ي حْي ونَ  الْق رْآنِ  بِحَبلِْ  م تَمسَِّك ونَ

 ( 192البلاغه/ خ 

آنها در  »من از تبار كسانی هستم كه در راه خدا سرزنش هيچ سرزنش هاشان چهرۀ چهره  . گيردنمیگری در 

نيكان، شب  و سخنانشان سخن  است  زندهراستگويان  رشتۀ  شان، شب شب  به  پيشوايان  روز  روزشان  داران، 

زده تمام وجود چنگ  با  زنده می اند سنت محكم  را  پيامبرش  و  تكبر میهای خدا  نه  برتری  كنند  نه  ورزند و 

 اشان به ياد بهشت و بدنهايشان وقف كار خير است.« نمايند دلهجويند و نه فريبكاری و تباهی میمی

اكرم لاعدائِهِ »  :فرمايدمی  چنين  غدير  خطبۀ  از  ديگر  فرازی  در(  ص) پيامبر  والمحارب  يرضاه  بما  والعامل 

با  (  7۶، ص  1ج  :13۸۶«)طبرسی،  «طاعَتِهِوالموالی علی   او  آنچه مورد رضای پروردگار است  به  »عامل است 

 نمايد.« خيزد و با آنهايی كه پيرو قرآن هستند دوستی میجنگ برمیدشمنان قرآن به 

( در راه حق فقط رضايت الهی را خواستار است و سازشكار و اهل مصلحت بازی نيست به امر  ع امام علی )

، 1ج  :13۸۶)طبرسی،    «هِوقاتل  الناكثينَ والقاسطين والمارقين بأمرِ اللّ»  خيرد:خدا با دشمنان حق به مبارزه برمی

 نمايد.«اند جهاد می»و به امر خداوند با عهدشكنان و ستمگران و آنهايی كه از دين خارج شده (7۶ص 

 محوریج( قرآن  

( علی  اللّعامام  رسول  بر  الهی  كه وحی  هنگام  آن  از  و  از خردسالی    دامان   در  گرفت   باريدن(  ص) اعظم  ه( 

 یقرآنت  تربي  به  مفتخر  و  شد  آميخته  او  گوشت   و  خون  و  پوست   با  وحی  نور   و  قرآن  و  بود  وحی  مخاطب 

  به  بود  شده  ذخيره  او  وجود  در (  ص)  اكرم  رسول  بواسطۀ  كه  سرشاری  علوم  اين   و  گرديد(  ص)اكرم    پيامبر
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  فرو   مردمان  حاصلبی  و  خشک  هایدامنه  به  او  انسانی  وجود  چكاد  از  بخش  حيات  و  زلال  آبشارهای  مانند

می  و  كردمی  هدايت   را   آنان  و  ريخت می الطيّر» بخشيد.حيات  إلیّ  ولايرقی  السيل  عنی  )نهج «ينحدر 

نيست.    (3البلاغه/خ من  رفيع  قله  به  پرواز  يارای  را  پرنده  و  ريزد  می  فرو  من  از  پيامبر سيلها  از  بعد  لذا 

فقيهبزرگ و  است.ترين  السلام(  )عليه  علی  مولا  قرآن  مفسر  )   ترين  علی  چگونگی  (  عاميرمؤمنان  دربارۀ 

 فرمايد: اش از قرآن و نزول آن چنين میآگاهی

 ربّی  إنّ  جَبلَ   أو  سهَلْ   فی  نَزَلَتْ  بنهار   أم  نَزَلتَْ  أبليل   نَزَلَتْ،  وأيْنَ  نَزَلَتْ  فيما  علمت   فقد  الّا  آيۀٌ  نَزَلَتْ  ما  هِواللّ» 

، 1ج:  1۸۸1،  ی؛ امين99، ص  2ج:  1394؛ بلاذری،  157، ص40مجلسی، ج  )  «ؤلاًس   ولساناً  عقولاً  قلباً  لی  وَدَمبَ

 (345ص 

ای از قرآن نازل نشد جز اينكه من دانستم در چه موردی و كجا نازل شد، به شب يا    به خدا سوگند هيچ آيه

به  روز، در دشت يا كوه نازل شد، براستی پروردگار من قلبی فكور و زبانی پرسشگر به من بخشيده است. و  

 های عميق آن آگاهی كامل دارد. راستی چنين شخصی مفسر حقيقی قرآن است و به بواطن و لايه

 : فرمايندمی چنين غدير   حديث  در( ص) پيامبر اكرم

، 1ج  :13۸۶)طبرسی،    « ولايوضحِ لكم تَفسير ه  الاّ الذّی أنا آخذٌ بِيَدهِِ وم صْعدِ ه  إلیّزاوجرهَ   لَك مْ  يبيّنَ  لَنْ  هفَوِاللّ»

 (75ص 

  ؛سازدنمايد و تفسير كتاب خدا را روشن و واضح نمیروشن نمینواهی قرآن را بر شما  به خدا سوگند هرگز  

 ام. ام و نزد خود قرار دادهجز كسی كه من دست او را گرفته

( علی  طاهرع امام  اولاد  و  ايشان(  قرآن جدايی  ين  هستند.از  آن  از  دهندۀ  و خبر  كننده  تأييد  و  پيامبر    ناپذير 

 :فرمايندمی( ص) اكرم

لَمنْ  إنّ عيناً والطبيبيّن من و لْدی هم الثقل  الأصْغَر  والقرآن  النقل  الأكبَْر  فَك لُّ واحد  م نْبِئٌ عن صاحِبِه وموافِقٌ لَه   »

 ( 75، ص 1ج :13۸۶طبرسی، )  «الحوضَ علیَّ يردا يَفْتيَرقاَ حَتّی

دهندۀ  خبر  آنها  از  هركدام  و  است  اكبر  ثقل  قرآن  و  اصغر  ثقل  من  اولاد  از  پاكان  و  علی  بدانيد  مردم  ای 

 يكديگرند و مطابقت با هم دارند و هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در قيامت بر من وارد شوند.

از حديث   فرازی  در  اسلام  گرامی  را روشن می  قغدير طريپيامبر  مردم نورانی و شاهراه هدايت  از  نمايد و 

كه اين نور بعد از او در   اهل بيت معصومين )ع(خواهد از نوری كه با او نازل شده، يعنی قرآن كريم و  می

 تبعيت كنند. ،طريق آنها است 

باللّ»   فیَّ   عزوجلّ  اللّْه  مِنَ  النور   أدْبارِهَاعلَی    فنََردَّها  و جوهاً  نَطْمِسَ  أن  قَبلِْ  من  مَعَه   أ نْزِلَ  وروالنُّ  ورس ولِهِ  هِآمِن وا 

طبرسی،  )  « لنََا  ه وَ  حق   وبكلِّ  اللّه  لحقَّ  يأخ ذ   الّذی  المهدیّ  القائم  إلی  مِنْه  النسَّلِ  فی  ثمَّ  علی   فی  ثمَّ  مسلوک 

 (77ص ،1ج :13۸۶

ايمان بياوريد به نوری كه بر رسول او نازل شده پيش از آنكه به ای مردم به خدا و رسول او ايمان بياوريد و  

ها را واژگون كنيم. نور مطلق از جانب خداوند عزوجل  يم يا گونهشرويتان از اثر ضلالت خط محو و خذلان ك 
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تا زمان    است  او خواهد بود  او در طريق نسل  از  از من در طريق علی و بعد  نور در طريق من و بعد  آن  و 

 كه كه حق را آشكار نمايد و حق از دست رفتۀ ما را به ما باز گرداند.   ( آن كسیعائم )حضرت ق

 فرمايد: اين حديث شامل بخشی از آيۀ قرآن است كه می

فَنَر دَّها عَ» نطَْمِسَ و ج وهاً  أنْ  قَبلِْ  لِماَ مَعَك مْ مِنْ  نَزَّلْنا مصدقّاً  آمِن وا بما  الّذينَ اوت وا الكتابَ  أيُّها    أوْ   أدَباْرِهَالی  يا 

  ( 47)نساء/آيۀ  «مفعولاً اللّه أمْر  وكانَ البَّيْتِ أصحابَ لَعَّنا كمََا نَلْعَنَدم مْ

ايمان نازل شده  بر شما  آسمانی  كتاب  كه  نصاری  و  يهود  ای  و مصدق  هان!  كرديم  نازل  كه  كتابی  به  آوريد 

گردانيم و از رحمت خود دور  خلاف فطرت برمیكتابی است كه با شما است وگرنه دلها را از فطرت به سوی  

 سازيم آنچنان كه اصحاب سبت را لعنت كرديم و امر خدا انجام شدنی است.می

اين از  است  عبارت  وجوه  طمس  ايمان »معنای  قرآن  به  كه  را  كتاب  اهل  از  عده  آن  وجوه  تعالی  خدای  كه 

وجوه را به سوی مقاصدی متوجه كنند كه سعادت  آورند به حالتی درآورد كه صاحبانش به جای اينكه  نمی

رود به آن برسد، به سوی ضد آن مقاصد متوجه  سازد سعادتی كه از هر انسانی انتظار میزندگيشان را تأمين می

سازند پس طمس وجود به معنای محو كردن و نابود كردن وجوه و بطلان آثار آن نيست بلكه محوی است كه  

بو يا بگو برگشتن به عقب خواهباعث دور شدن از مقصد،   شری كه  د بود، پس اين وجوه برحسب فطرت 

كنند وليكن از آنجا كه می   رود كه به آن برسد دنبالدارد مقاصدی را كه هر انسانی بايد به آن برسد و انتظار می 

لعنت خدا رو به پشت قرار گرفته دنبال نمی با  از آن مقاصد را  باند، جز دور شدن  ه قهقرا پيش كنند، و جز 

و  نمی خير  برای خود  آنرا  كه  است  چيزی  به سوی  متوجه  بالفطره  و  بالطبع  اينكه  با  انسانی  چنين  و  روند. 

اما به طرف هر مقصدی می سعادت می آن را برای خود خير و برای دين و دنيای خود صلاح داند  رود كه 

افتد و در نتيجه ابداً روی از سعادت عقب می  بيند و هرچه بيشتر جلو برود بيشترجز شر و فساد نمی  ،داندمی

 ( 5۸4، ص 4طباطبايی، ج ) بيند.«صلاح و فلاح را نمی

  رسول   آن از  پس  و  خدا  مخصوص  آن  مطلق  كه  نوری  از  پيرویعدم    حديث   از  بخش  اين  در(  ص) پيامبر اكرم

  و  فساد  و  شر  زايش  و  صلاح  و  فلاح  روی  نديدن  ،وجوه  طمس  سبب   را  باشد می(  ص )  پيامبر  وصی  و  او

 .داندمی قهقرا به بازگشت 

 فرمايد: ( نقل شده كه میع از امام صادق )

( اسلامع»علی  پيامبر  رسالت  از  پيش  می  آن  همراه  (ص) (  را  نبوت  نور  را  حضرت  فرشته  صدای  و  ديد 

نمی پيامبران  من خاتم  اگر  فرمود:  او  به  اسلام  پيامبر  داشتیشنيد  نبوت  مقام  تو شايستگی  و ،  بودم  تو وصی 

پرهيزكاران هستی«  ،وارث من پيشوای  اوصياء و  بطريق،  239، ص  1ج:  141۶)قندوزی،    سرور  ابن  : 1407؛ 

 (12ص

پيامبر )ص(    حضرت   آن   با  كه   كسی  باشد  آن  به  كنندۀ  دعوت   و  قرآن  عظيم  مفسر  تواندمیتنها صاحب سرّ 

إنّ ربّی  » كرده می   سؤال  خود  مربی  از  قرآنی  عميق  و  دقيق  معانی  و  بواطن  از  و  است   داشته  خصوصی  مجالس

، 13ج:  1409؛ هندی،  44، ص  2ج:  1397؛ امينی،  157، ص  40«)مجلسی، ج«وَهَبَ لی قلباً عقولاً ولساناً سؤلاً
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نمی  (12۸ص   او  پيامبرو هر وقت  ناب سيراب    و  كردمی  سخن  به  آغاز  خود(  ص) پرسيد  معارف  از  را  او 

 نمود.می

می اكرم  علَی  » فرمايد:پيامبر  ی،  طبرس  )طبرسی، «إلَيْه  والدّاعی  عزّوجَلَّ  اللّهِ  كتابِ  تفسير   وعلی  أمَّتیوخَليفَتی 

  (7۶ص  ،1ج :13۸۶

او كسی است كه شما را به قرآن دعوت   ،باشد و جانشين من بر امت من و مفسر كتاب خداوند عزوجل می

 :گويدمی چنين  اميرالمؤمنين با( ص)  ابن ابی الحديد معتزلی در مورد مجالس خصوصی پيامبر نمايد.می

( نيز از معانی قرآن و معنای سخنان آنحضرت از  ع علی )شد و خود  »بدان كه اميرالمؤمنين ميان آنها مطلع نمی

 و   تعليم  به  را  او  و  كرده  او  برای  سخن  آغاز(  صپرسيد خود رسول خدا )كرد و اگر هم نمیوی زياد سؤال می

 (4۸، ص11)معتزلی، ج  د.«نبودن اينگونه خدا رسول اصحاب از يکهيچ  و بود نموده ممتاز علم گرفتن فرا

( در  عاميرمؤمنان  قرآنبارۀ  (  با  می  ،رابطۀ خود  راه  به  اردوگاهشان  به سوی  كه  آنگاه  به خوارج  افتد خطاب 

 فرمايد: می

لَمَعَی ما    إنّ» البلاغه/  «ارْقت ه  م ذْ صَحبِْت ه فالكتابَ  چه، قرآن با من است، از آن هنگام كه يار آن   (122خ  )نهج 

 جدا نبودم.گشتم، از آن 

  كند:( خود را راسخ در علم تأويل قرآن معرفی میعاميرمؤمنان )

ومَا» آيه    «الْعِلْمِ...  فِی  الرَّاسِخ ونَ  وَ  اللَّه    إِلاَّ  تَأوْيلَه   يَعْلَم   ...  نسبت و  (7)آل عمران/  ايشان  به غير  كه  را  كسانی 

 داند:دروغگو و ستمگر می ،دهندتأويل قرآن می

كَ» د وننََا،  العِلْمِ  فی  أنَّه مْ  زعََمو ا  الذَّين  اللّذِأيْنَ  رَفَعَناَ  أنْ  عَلَينَْا  وبَغْياً    وأدخَْلنَا   وَحَرَمهَ مْ  وأعْطاَنَا  ووَضَعهَ مْ  ه باً 

 ( 144نهج البلاغه/خ) «وأخْرجَهَ مْ

رانند خدا ما را بالا اند به دروغ و ستمی كه بر ما میدانايان علم قرآن كجايند كسانی كه پنداشتند آنان ـ نه ما ـ  

برده و آنان را فرو گذاشته، به ما عطا كرده و آنان را محروم داشته ما را در ـ حوزۀ عنايت خود ـ در آورد و 

 آنان را از آن بيرون كرد.

  فرمايدمی  انصار  و  مهاجر  گروه  به  طابخ  ابوبكر  انتخاب  و(  ص) ( پس از رحلت نبی مكرم اسلام عامام علی )

 يا در ميان ما؟  است  شما ميان در مردم امور به آشنای و خدا دين در فقيه و قرآن علم به آشنای آيا

ياد مبريد و  از  پيامبرتان را در مورد من  كنيد! عهد  پروا  از خدا  كنيد!  پروا  از خدا  انصار  »ای گروه مهاجر و 

( محمد    و   مبريد  منازلتان  درون  به   و  هايتانخانه  سوی  به  و  بيرون   منزلش  درون  و  هخان  از  را (  صقدرت 

يگاهشان در ميان مردم بازمداريد به خدا سوگند ای جماعت! خداوند مقدر كرد و  جا   و  حق  از  را  خاندانش

پيامبرش می و  راند  اهلدانست و شما هم میحكم  ما  كه  قاری  دانيد  آيا  امر سزاوارتريم  اين  به  از شما  بيت 

ی در ميان كتاب خدا و فقيه در دين خدا و نيرومند در كار مردم در ميان شما است؟ به خدا سوگند چنين كس

https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#_ftn32
https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#_ftn32
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شويد و سابقۀ خود را با بدی اكنونتان  ما است و نه شما پس از هوا و هوس پيروی نكنيد كه از حق دورتر می

   (375ص : 1415 ،طبری ؛ 319، ص 2ج  :1425)ری شهری،  سازيد.«تباه می

  تنزيل   سر  بر(  صپيامبر )( جهادگر مسير تأويل قرآن است آنچنانكه خود  عروايت نبوی اميرمؤمنان )  بر اساس

 از امام علی )ع( نقل شده است كه پيامبر اكرم )ص( فرمود:   .پرداخت  مبارزه به آن

علی تنزيله فقال ابوبكر: أنا؟ قال: لا، قال عمر: فأنا؟ قال: لا   قاتلت إن منكم من يقاتل علی تأويل القرآن كما  »

؛ طوسی، 275ص    :1403  ؛ صدوق ،12ص  ،  5ج  :  13۶7)كلينی،    «ولكن خاصف النعل ـ يعنی عليّاً عليه السلام

 ( ۶۶ص: 142۶؛ مغازلی، 23، ص 3ابن حنبل، ج ؛11۶، ص 4ج :13۶5

پردازد آنچنانكه من بر سر تنزيل آن مبارزه كردم، به مبارزه میاز ميان شما كسی است كه بر سر تأويل قرآن  

زند يعنی اميرمؤمنان را پينه می  فشابوبكر گفت: من؟ فرمود: نه عمر گفت: من؟ فرمود: نه او كسی است كه ك 

 . (ع علی )

 د( هدایتگری  

  ( 35)يونس/آيۀ  «تَحْك م ونَ كَيْفَ لَك مْ فمََاأفَمَنْ يهَْدِیّ إِلَی الْحقَِّ أحقَ  أنْ ي تَّبَعَ أَمَّنْ لايَهِدِیّ إلَّا أَن ي هْدَی »

راه می به حق  آنكه  نمیآيا  راه  به حق  آنكه  يا  متابعت سزاوارتر است  به  نيازمند هدايت نمايد  نمايد و خود 

 كنيد؟شود؟ چگونه حكم میمیاست؟ شما را چه 

  .بايد هدايت يافته و راه يافته باشند  و اسلامی،  بر طبق اين آيۀ شريفۀ قرآن رهبران و هدايتگران جوامع انسانی

د و به  نكشها را به تباهی و گمراهی میلولند بلكه انساناگر چنين نباشد نه تنها خود در گمراهی و ضلالت می

می انسان  .برندقهقرا  تمام   ،هدايت  اگر  كه  آنچنان  باشند  هدايت  اوج  در  كه خود  باشد  كسانی  عهدۀ  به  بايد 

انسانپرده اينچنين  نشود  افزوده  آنان  يقين  و  برايمان  زده شود  كنار  میها  كشتی  هايی  و  هدايت  توانند چراغ 

انسان ساير  رهاينجات  تاريكی  و  ضلالت  سهمگين  امواج  تلاطم  از  خود  كه  باشند  به  ها  و  باشند  يافته  ی 

 سرزمين نور رسيده باشند. 

اميرالمؤمنين علی ) از حديث غدير  ألا  »  كند:گر واقعی معرفی می( را هدايت عپيامبر گرامی اسلام در فرازی 

بدانيد من ترساننده هستم و علی )  (۸0، ص  1ج  :13۸۶طبرسی،    طبرسی،)«علیٌّ هاد   وإنّی منذرٌ (  عای مردم 

 راهنما است. 

تو فقط    (7)رعد/ آيه    «إنّما أنْتَ منذرٌ ولكلِّ قوم  هاد »  فرمايد:می  ،كه  باشداين آيه قرآن  تأويل    شايد اين حديث 

 ای و هر قومی هدايتگری دارد.هشدار دهنده

  فرمايد:( میعامام صادق )

  وقائد   المؤمنين،  وأمير   المستقيم،  وصراطک   المنذر،  النذير  بعد نبيّک   من   الهادی  عبدک  أنّه عليّاً   نشهد  فإنّا   »اللهمّ

 ( 230، ص 2ج : 1425 ری شهری،«)البالغه المحجلّين وحجتّک الغرّ
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ات، ات و هشدار دهندهپس از پيامبر بيم دهنده  ،( بندۀ هدايتگر تو است عدهيم كه علی )»خدايا! ما گواهی می

   رسانی تو است.«و نيز راه راست تو، اميرمؤمنان، پيشوای سپيد رويان و حجت 

 ( علی  میعامام  معرفی  الهی  مستقيم  و صراط  هدايت  راه  پويندگان  راهنمای  را  هم، خود   ي سْتَعْطَى  بِنَا»كند:( 

پويند و روشنی دلهای كور را از راه هدايت را با راهنمايی ما می  (144)نهج البلاغه/خ    «الْعَمَى  وي سْتَجلَْى  الهْ دَى

 جويند.ما می

های  جهالت و رساندن آنان به قلههای  ها از تاريكیگری خود را رها ساختن انسانهمچنين امام نتايج هدايت 

 داند.و سعادت می پيشرفت 

وتَ» الظَّلمَْاءِ  فی  اهْتَديَْت مْ  السَّرَابِبِناَ  عَن  افْجَرْت مْ  وبِناَ  العلَْياَء  ف رْوَۀَ  از    (4)همان/خ  «سَّنَمتْ نمْ  ما  بوسيلۀ  مردم  ای 

های جهالت و گمراهی هدايت شديد و به كمک ما به اوج ترقی رسيديد و صبح سعادت شما در پرتو تاريكی

 وجود ما درخشيدن گرفت. 

 معرفی می كند: ين ايشانطاهر اولاد و اميرالمؤمنين خود از بعد را حق به هدايتگران( صپيامبر اكرم )

اللّ» أنا صراط  الناس:  يهَْد وَن ص لْبِهِ  من  و لدْی  ثم  بَعْدی  مِنْ  علیٌ  ث م  باتبّاعِهِ  أمركم  الّذی  المستقيم  همعاشر  أئمَّۀٌ   

مستقيم الهی در ميان خلايق هستم كه  ای مردم من صراط    (7۸، ص  1ج    :13۸۶  )طبرسی،«بالحقَِّ وبِهِ يَعْدِل ونَ

امر می فرمان خدا  از  پيروی  به  از من علی صراط مستقيم خداوند میشما را  بعد  از علی  كنم و  بعد  باشد و 

اند و مردم را به پيروی از فرمان خداوند دعوت نموده و در طريق حق  فرزندان من از صلب او پيشوايان امت 

 نمايند.راهنمايی می

ر» اللّخليفۀ   ص  «الهادی  والامام   واميرالمؤمنينَ   هِسولِ  و    ( 7۶)همان،  اميرمؤمنان  و  خدا  رسول  جانشين  او 

 راهنمای مردم است. 

می بيان  اميرالمؤمنين  قول  از  را  روايتی  عباس  )ابن  امام  آن  در  كه  حضور  ع كند  زمان  در  چه  را  خود   )

 .داندمی يافته هدايت  آن از بعد  چه و( ص) پيامبر

  « يَنْقَلِبْ  وَمَنْ  أعقَابِك مْ  علَی  انْقَلبَْت مْ  ق تلَِ  أَو  ماَتَ  أفإَينْ»:  يقول  اللّهَ  إنّ(:  صعلياًّ كان يقول فی حياۀ رسول )أن  »

  علََيْهِ   قاتلََ  ما  علَی  قاتلن  لا  ق تلَِ  أو  ماتَ  لئَِنْ  واللّهِ  اللّه ،  هدانا  اذ  بَعْدَ  أعقاَبنَِا  عَلی  لانَنَقِلب   هِواللّ  (144)آل عمران/ 

؛ مجلسی، ج 502ص    :1414،  )طوسی«ی لأخوه  ووليُّه ووارثه وابن عمِّهِ ومَنْ أحقُّ بِهِ منّی؟نّإ  واللّهِ  ماتَ  حتّی

 (424، ص 29

ابن عباس روايت شده كه علی )   او   اگر  »آيا:  فرمايدمی  خداوند:  فرمودمی(  ص ( در زمان رسول خدا )ع»از 

 زيانی   خداوند  به  هرگز  گردد  باز  كه  هركس  و  گرديد؟می  باز[  خود  عقيدۀ  و  او  پيروی  از]   شود  كشته  يا  بميرد

ند  سوگ   خدا  به   .كرد  هدايت   را  ما   خدا  اينكه  از  بعد  گرديمنمی  باز،  خود  عقيدۀ  ما از  سوگند  خدا  به  رساند«نمی

برادر  اگر بميرد يا كشته شود با آنچه او مبارزه كرد مبارزه خواهيم كرديم تا اينكه بميريم و به خدا سوگند من  

 او، جانشين و وارث و پسر عم او هستم و چه كسی از من به او سزاواتر است؟« 
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 گری بر مؤمنانهـ( حق ولایت 

 .دارد را امت  سرپرستی  و ولايت  حق( ص( تنها كسی است كه بعد از پيامبر )ع امام علی )

 فرمايند:پيامبر اكرم در حديث غدير می

اللّ»   وعَلیَ   بإحسان   لهَ مْ  التابعين  وعلی  والأنصار  المهاجرين  علی  طاعَت ه   مفترضاً  واماماً   وليّاً  لَك مْ  نَصَبَه   قد  هَإنّ 

  كلِّ   وعلی  والأسْوَدِ  الأبيض  وعلی  والكبيرِ  والصغيرِ  والمملوک   والح رّ  والعربیّ  الاعجمی  وعلی  والحاضِرِ  البادِی

 ولِمَنْ   لَهَ  ه ملعونٌ مَنْ خالفَه  مرحومٌ مَنْ تَبِعَه  ومَنْ صَّدقَه  فَقَدْ غَفَرَ اللّ قول ه  نافذٌ أمْر ه   جائزٌ  ح كْم ه   ماض   موحد ،

 ( 74، ص 1ج  :13۸۶طبرسی، )طبرسی،  «.لّه  واطلاع منه سمِّعَ

اين سمت منصوب  به  پيشوا بر شما قرار داده است و  »ای مردم آگاه باشيد كه خداوند علی را سرپرست و 

بيابانی،آ عجم و نموده است و   و  فرموده است، شهری  مردم واجب  انصار و همۀ  مهاجر و  بر  را  او  اطاعت 

پرستد بايد فرمان علی را اطاعت كند و  عرب، بنده و آزاد، كوچک و بزرگ سفيد و سياه، هر كه خطر را می

با اوكند مشمول گفتار او را تصديق نمايد و امر او را انجام دهد محروم از رحمت حق است كسی كه مخالفت 

الهی   نمايد غفران  او را تصديق  كه  ايمان است كسی  با  نمايد  پيروی  او  از  كه  رحمت پروردگار است كسی 

   برای كسانی است كه از او اطاعت كنند.«  برای او و

( علی  امری شگفت عامام  قريش  توسط  آنرا  داشتن  ناخوش  و  از ولايت خود  می( سرپيچی  معرفی   . كندآور 

های ولی و سرپرست امت يعنی علم به قرآن و بواطن نهفتۀ در آن، علم به سنت واقعی و  ه ويژگیبدين دليل ك 

 يابد.پايبندی به دين واقعی را فقط در خود می

داشتند آنان احتجاج  آور است و ولايت هيچ يک از خود را به سان ولايت من ناخوش نمی»اين امری شگفت 

گفتم: »ای گروه قريش من از شما به اين كار سزاواترم در ميان شما كسی نيست  میشنيدند كه  مرا با ابوبكر می

كه قرآن را بخواند و سنت را بداند و به دين واقعی پايبند باشد حجتم اين است كه من ولی اين امرم نه قريش  

  ساختن   رها  برای  خدا  پيامبر  و  است   كننده  آزاد  آن  از  سرپرستی  حق  أعتَقَ«  لمن  »الولاء:  فرمود(  صپيامبر خدا )

 از   آنچه  او  از  پس  و  اوست   آن  از  امت،  اين  ولايت   و  سرپرستی  سپس  بخشيد  رهايی  بردگی  از  و  آمد  آتش  از

  سبب   همان  به  باشد  داشته  امت   بر(  ص، برای من است پس هر برتری كه قريش به خاطر پيامبر )اوست   آن

  مولای  من  كه   »هر:  فرمود  خم  غدير  روز  در  پيامبر   چون  دارم  هاشمبنی  بر  هم  من   و  دارد   قريش  بر   هاشمبنی

  در   كه  كند  ادعا(  صا بر عرب و جز بر پيامبر )ر  خويش  برتری  قريش  آنكه  جز   «.اوست   مولای  علی  اين  اويم

 (320، ص 2ج : 1425؛ ری شهری، 17۸ص : 1370)سيد بن طاووس،  «.است  آزاد ادعا اين

  الزَّكاۀَ  ي ؤْت ونَ  وَ  الصَّلاۀَ  ي قيم ونَ  الَّذينَ  آمَن وا  الَّذينَ  وَ  رسَ ول ه   وَ  اللَّه   وَلِيُّك م   إِنَّما»  فرمايد: خداوند متعال در قرآن می 

   (55)مائده/آيه «راكِع ون ه مْ وَ

 : اندكرده تفسير  ،آيه اين در را «الذين آمنوا» پيامبر اكرم در فرازی از خطبۀ غدير
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 بَعْدی  مِنْ ثمّ لَك مْ المخاطِب  القائم  وليك م ( ص) محمّد ورسولِهِ د ونِهِ من ثم واله ك مْ مولاكم هو  عزَّوجلَّ  هَفانّ اللّ»

اللّذرّي  فی  الامامَۀ   ثمَّ  ربِّك مْ،  اللّهِ  بأمرِ  وإمام ك مْ  وليُّك مْ  علیٌّ تَلْقَوْنَ  يومِ  إلیَ  و لْدهِِ  مِنْ    ﴾ ورسولّه   عزوجل   هَتی 

 ( 74، ص 1ج :13۸۶)طبرسی، 

  سرپرست(  ص) خداوند عزوجل آفريننده و ولی نعمت و معبود شما است و بعد از خداوند رسولش محمد

  پروردگارتان  امر   به  كه  است  شما  سرپرست   علی   من   از  بعد  و  باشدمی  شما   با  مخاطب   اكنون  هم  كه  است   شما

  هستند  او  نسل  از  من  فرزندان  كه  اولادش  در   امت   پيشوايی   علی  از  بعد  و  است  شده  منصوب  سمت   اين  به

 كنيد.باشند روزی كه خدا و رسول او را ملاقات میدا بر خلق میخ حجت  قيامت  روز تا و بود خواهد

 همۀ  رهبر  و  دوستان  پيشوای  را  ع()  ابيطالب   بن  علی  كندمی  نقل  مالک  بن  انس  كه  روايتی  در(  صپيامبر اكرم )

 :كندمی معرفی خود از فرمانبران

 عَنی  أمَلا   مَنْ  جميع  نور  و  أوليائی  وإمام   الايمانِ  ومنار إنّ ربَّ العالمينَ عهد فی علیِّ إلیِّ عهداً أنَّه  رايۀ  اله دی  »

؛ 207، ص  37ج    ،مجلسی)  «.ربِّی  رحمۀِ  خزائنَ  مفاتيح   علیِّ  بَيد  رايتی،  حب وصا   القيامَۀِ   فی  غداً  أمينی  عليّاً  إنَّ

 ( 5۸1ص  :1413سيد بن طاووس، ؛ 231، ص 2جبحرانی، 

 مكتب نبوی  ( تربيت یافتۀ و

  مكتب  و(  صاست، پيامبر )  نبوی  اخلاق  تام  جلوۀ  و  است(  ص)  اعظم  ه( تربيت يافتۀ رسول اللّع امام علی )

 . است  كرده تربيت ( ع ) ابيطالب  بن علی مانند شاگردی كه دارد را افتخار اين وحی

 گويد:امام خمينی )ره( دربارۀ اين تربيت يافتۀ مكتب نبوی چنين می

می  كه  است  )»كدام شخصيت  اكرم  رسول  آخر عمر  تا  از خردسالی  بكند  ادعا   و   پناه  و  دامان  در (  صتواند 

  اعماق   در  وحی  صاحب  تربيت   و  وحی   كه(  ع)   ابيطالب   بن  علی  جز  است   بوده  آن  حامل  و  وحی  تربيت   تحت 

 «.است   اعظم  اللّه  عبد  يافتۀ  پرورش  و  است   عبداللّه  حق  به  او  پس  است   دوانيده  ريشه  او  جان  و  روح

 ( 11ش اول، ص : 13۸0.«)فصلنامۀ پژوهشی نهج البلاغه،  

 

 : فرمايندمی  و كنندمی معرفی كامل  و جانبه همه را تربيت  اين( صپيامبر اكرم )

  عليّاً   علَّمْت ه   الّا  علم   مِنْ  وما  المتّقينَ  إمام  فی  أحْصيَْت ه   فَقَدْ  ع لِّمْت   علم   وكلُّ   فیَّ  ه  ما مِنْ عِلْم  إلاّ وقَدْ أحْصَاه  اللّ»

 (74ص  ،1ج :13۸۶طبرسی،  )«نبيِالم  الإمام  وه وَ

»ای مردم هيچ علتی نيست مگر آنكه خداوند به من آموخت و هر دانشی كه به من آموخته شد من آنرا به علی  

ام او پيشوای بزرگ و آشكار  مگر آنكه به علی تعليم كرده  ،پرهيزكاران آموختم و ديگر دانشی نيست پيشوای  

 شما است.«

 تمام(  ص)  امام علی )عليه السلام( آگاهی كامل نسبت به امر و نهی و حلال و حرام الهی دارد زيرا كه پيامبر

  راحل   امام  فرمايش   طبق  لذا  است  فراخوانده   آن  از  پيروی  به  را  او  و  فرموده   تعليم  او  به   كامل  بطور  را  امور   اين
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عد از ب  كه  است   شخصيتی  چنين  اين  و  است   دوانده  ريشه  او  جان  و  روح  اعماق  در  وحی  صاحب   تربيت (  ره)

 .دارد را تبعيت  و پيروی شايستگی( صپيامبر )

  لأمْرهِِ   فَاسْمَع وا  عزّوجلَّ  ربِّهِ  مِنْ   والنَّهْیَ  الأمرَ  فَعَلِمَ  ون هيَْت ه    عليّاً  أَمَرْت   وقَدْ  ونهانی  أمَرَنی  قَدْ  هَ معاشر الناس: إنّ اللّ»

إلی    تهَْتَدو ا،  وأطيع وه   تسَلَْم وا وصِيرو ا  تَرشْ د وا  لِنهَْيِهِ  طبرسی،  )«  سبَيلِهِ  عن  السُّب ل    بِك م   ولايَتَفَرَّق   مرادهِِ وانْتَه وا 

  (7۸ص ،1ج :13۸۶

خداوند به من أمر و نهی فرموده و من به علی امر و نهی فرمودم و علی به آنچه خداوند عزوجل به  »ای مردم!  

من امر و نهی فرموده آگاه شد پس بشنويد فرمان او را تا از غضب خداوند ايمان شويد و اطاعت كنيد أمر او 

او عمل نماييد و را ه خود را از او  را تا رستگار شويد و از نهی او احتراز كنيد تا سعادتمند گرديد و به ميل  

 جدا نسازيد.«

 فرمايد: و در جای ديگر می

  كتابِهِ   مِنْ  ربّی   علَّمنی  بمَِا  أفَضَيْت   وأنَا  والحرامَ  الحلال  عرَّفَنی  اللّه   حرَّمَه   ما  الّا  حرامَ  ولا  ه لا حلالَ الاّ ما أحَّله  اللّ»

  (74ص ،1ج :13۸۶طبرسی،  )«إلَيْهِ وحرامِهِ وحَلالِهِ

حلالی نيست مگر آنچه را خداوند حلال كرده است و حرامی نيست مگر آنچه را كه خداوند حرام كرده است  

و آنچه را خداوند از حلال و حرام به من تعليم فرموده و من نيز تمام آنچه خداوند از كتاب خود و حلال و 

 آموختم.حرامش تعليم نموده است همه را به علی 

  و  بوده، (  اره تحت تعليم و تربيت پيامبر )صكه همو  ،كند( در خطبۀ قاصعه نهج البلاغه تأكيد میعامام علی ) 

افراشت و ايشان را به پيروی از آن فرا  ق، چه با رفتار و چه با گفتار برمیاخلا  از  پرچمی   روز  هر(  ص )  پيامبر

)قلم «عَظيم   خ ل ق إنّکَ لَعلَی  » .است (  صكامل خلق عظيم پيامبر )( جلوۀ تام و  عخواند. بنابراين اميرمؤمنان ) می

   و اخلاق نبوی در سيرۀ علوی به ظهور رسيده است. (4آيۀ / 

وأناَ وَلدٌَ يَض مُّنی    وجِحْدهِِ  وَضَعَنی  الخصيصۀ  والمنزلۀ  القريبۀ  بالقرابۀ(  ص)  هِولَقَدْ عَلمِْت مْ مَوضِْعی من رسولِ اللّ»

 كَذْبَۀً  لِی  وجََدَ   وما  ي لْقِم نِيهِ  ث مَّ  الشَّیءَ  يَمْغ ض   وكانَ  عَرفَْهٌ   نی وي شمِ  جسََدهَ   نیوي مس   فراشِهِ   فی   ويَكْن ف نی  صَدْرهِإلی  

فطيماً  مِ(  ص)  به  اللّه   قَرَنَ  ولَقَدْ  فِعل   فی  ولاخ طلَْۀً  قَوْل   فی كانَ  أنْ  لَد نْ  بِهِ  نْ  يسَلْ ک  مِنْ ملائكَتِهِ  ملکِ  أعظم  

ك  يَرفَْعٌ فی  أمِّهِ  أثَرَ  الفَصيلِ  أتَّباعَ  أتَّبِع ه   ك نْت   لَيلَْه  ونهارهَ  ولَقَدْ  العَالمِ  المكارمِ ومحاسن اخلاق  مِنْ طريقَ  لِّ يوم  

 ( 192)نهج البلاغه/خ  «أخلاقِهِ علِْماً ويأم ر نی بالاقتداءِ بِهِ

آنگاه كه كودک بودم  دانيد مرا نزد رسول خدا چه رتبت است و خويشاونديم با او در چه نسبت است »شما می

می  خوابانيد چنانكه تنم را به تن خود  مرا در كنار خود نهاد و بر سينۀ خويشم جا داد و مرا در بستر خود می

خورانيد از جويد، سپس آنرا به من می میبوياند و گاه بود كه چيزی را  و بوی خوش خود را به من می  سود

نديدنمن دروغی در گفتار   از   .شنيد و خطايی در كردار  از شير گرفته شد خدا بزرگترين فرشته  هنگامی كه 

وبيهای نيكوی جهان را فراهم تا راههای بزرگواری را پيمود و خ  مود،فرشتگانش را شب و روز همنشين او فر
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من از اخلاق   هر روز برای  ـ  سفر و در حضر ـ چنانچه شتر بچه در پی مادر    و من در پی او بودم در.  نمود

 « گماشت.داشت و مرا به پيروی آن میای برپا میخود نشانه

 تواند بفرمايد:به اين سبب است كه امام می 

ومحطُّ الرسّالَۀِ ومختلف  الملائكۀِ ومعادن  العلمِ وينابيع  الح كْمِ ناصر نا وم حبُّنا ينتظر  الرحمۀَ   النُّبوهَ  نَحْن  شَجَرۀَ »

   (159خ / نهج البلاغه)«وعدوُّنا وم بغِض نا ينتظر  السطوۀَ

ياور    ،ميسارهای حكمتو جايگاه رسالت و مركز رفت و آمد فرشتگان و معدن دانش و خيمه  نبوتيم»ما درخت  

 دوستدار ما رحمت حق را منتظر است و بدخواه ما در انتظار مجازات است.« و 

 فرمايد: همچنين می

 ( 154خ  /   نهج البلاغه) «نَۀ  والأب واب  ولات ؤْتَی البيوت  الّا من أبوابهَِاخزَنَحْن  الشِعّار  والاصحاب  وال»

 ها جز از درهای آن نتوان وارد شد«خانه»ما خاصگان و ياران و گنجوران نبوت و درهای رسالتيم به 

  فرشتۀ   صدای  كه  رسدمی  جايی  به(  ص) ( با رسول گرامی اسلامعو اين قرابت و نزديكی مولا اميرالمؤمنين )  

 . كندمی درک  شنيده و ديده( ص) پيامبر آنچه هر هم او و شنودمی را شيطان نالۀ صدای و وحی

سَنَۀ  بحراءِ فأداه ولا يراه غيری.... ولقد سمعت  رَنَّۀَ الشيطان حينَ نزولِ الوحیِ عَلَيْهِ  ولَقَدْ كانَ يجاوِر  فی كلِّ  »

 الّا   أری  ما  وت ری  أسمَْع   ما  تسَ مَع   إنَّکَ  عِبَادَتِهِ  مِنْ  أيْئَسَ  قَدْ  الشيطان   هذا:  فقال  الرَّنَۀ ؟  هذه  ما  هِفَق لْت  يا رسولَ اللّ

  (192خ /   نهج البلاغه) «.خير   لوزير  وأنَّکَ لَعلَیک لسَْت  بنَِبیٍّ ولكنّکَإنّ

  بر   وحی  كه  هنگامی ...  ديدنمی  را  او  كسی  من  جز  و  پرداخت می  عبادت  به  حراء   كوه  در  سال  هر (  ص) پيامبر

 نالۀ  اين:  فرمود  چيست؟  ناله  اين  كردم  عرض  خدا  رسول  به  شنيدم  را  شيطان  نالۀ  صدای  شد  نازل  حضرت  آن

آنچه را   .اميد گشته است   د ناو ينكه در روی زمين اطاعت ش ا  از  او  كه  است   اين  اشناله  علت   و  .است   شيطان

بينی جز اينكه تو پيامبر نيستی بلكه وزير من و بر خير  بينم تو نيز میشنوی و آنچه را میشنوم تو نيز میمن می

 « .و نيكی هستی

 ( یاری كننده و احياگر دین الهیز

 ( 20۸)بقره /  آيۀ  «بِالْعبِاد   رَؤ فٌ اللَّه  وَ اللَّهِ مَرضْاتِ ابْتِغاءَ نَفسَْه  يشَْری مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ »

می فروش  معرض  به  رضايت خداوند  طلب  در  را  خود  جان  كه  است  كسی  مردم  از  به »و  خداوند  و  نهند 

 بندگانش مهربان است.« 

 و   كرد  اثبات  را  خود  برادری  او  رسول  و  خدا  به  ايمان  در  پيشتازی  با(  ص( از آغاز رسالت پيامبر )عامام علی )

  جانبازی  و   فداكاری  وحی  مكتب   حفظ  برای  جان  پای  تا  بود  نبوی  تربيت   دار وام  كه  راسخ  ايمان  اين  پايۀ  بر

 . كرد



 

487 

 

 

 ة سیر
ی 

اس
سی

ی )
 عل

مام
ا

ع 
در 

 )
ریه 

دی
ة غ

طاب
خ

 

 
 فرمايد: ( در حديث غدير میصپيامبر اكرم )

 ( 74، ص 1ج :13۸۶)طبرسی،   «بِنَفسِْهِ اللّه رسولَ فدی الذّی وهو  ورس ولِهِ هِثم إن ه أوَّل  مَنْ آمَنَ باللّ»

 آورد و برای حفظ جان رسول خدا جانبازی كرد.«( اول كسی است كه به خدا و رسول او ايمان ع»علی )

 فرمايد: ( در فرازی از خطبۀ قاصعه میع امام علی )

 (192)نهج البلاغه/خ«جۀَ وأناَ ثالثه ماوخَدي ( ص) رسول اللهمئَذ  فی الإسلامِ غير ولّمْ يَجمَْعْ بَيْتٌ واحدٌ يَوْ»

ته بود من  نياف  راه  مسلمانی  ایخانه  هيچ  در  بودن  آن  در  خديجه  و(  ص) ای كه رسول خدا»آن هنگام جز خانه

 سومين آنان بودم.« 

 :  چنين روايت می كند الامالی به نقل از انس

غار   به سوی  ابوبكر  با  خدا  پيامبر  )»چون  پيامبر   و  بخوابد  بسترش  در  تا  داد  فرمان(  ع)  علی  به(  صرفتند 

از   كشته  برای  آمادگی  با(  ع)  علی  پس.  بكشد  خود  روی  به  را  حضرت  روانداز مردانی  و  خوابيد  شدن 

او  خاندان روی  به  را  شمشيرهايشان  خواستند  و چون  آمدند  خدا  پيامبر  كشتن  ارادۀ  به  قريش  مختلف  های 

  چگونه  ببيند  و   بچشد  را  كشتن   درد  تا  كنيد  بيدارش  گفتند  اما   است (  صه وی محمد )بكشند شک نداشتند ك 

( است رهايش كردند و بدنبال پيامبر ع پس چون بيدارش كردند و ديدند علی )  .گيرندبرمی  در  را  او  شمشيرها

 ( 447 : ص1414؛ طوسی،  1۶9، ص  1ج :1425.«)ری شهری،  خدا پراكنده شدند.«

آيۀ  «  عَض داً  الْم ضلِِّينَ  م تَّخِذَ  ك نْت   ما  »وَ  : فرمايدقرآن كريم میخداوند در    / ياور    (51)كهف  »من گمراهان را 

 گيريم.«خود نمی

 باتقوا،   بايد  رسول  طرف   از  كنندۀ   جدال  و  الهی   دين  گرياری  كه  ورزدمی   تأكيد  هم(  صرسول گرامی اسلام )

ات به طور كامل و جامع در اميرمؤمنان خصوصي  اين  و  باشد  او  رسول  و  خدا  ياور  و  گرهدايت   ،شده  هدايت 

 ( جمع است. ع علی )

اللّ» ناصر  دينِ    وصیِّ  خَيْر   ووصيُّكم  نبیٍّ  خيَْر    نبيُّكم  المهدی  الهادی   التّقی  وه وَ   اللّهِ   رسولِ  عَنْ   والمجادل   هِهو 

 (7۶، ص 1، ج :13۸۶طبرسی، ) «الاوصياء خير  وبَن وه 

ياری   يافته است »او  راه  و  راهنما  پرهيزكار و  او  از جانب رسول خدا است  كنندۀ    . كنندۀ دين خدا و جدال 

 باشند.«پيغمبر شما بهترين پيغمبران و جانشين او بهترين جانشيان و فرزندان او بهترين جانشينان می

 فرمايد: همچنين می

طبرسی،  )  «  «.راضيان  عَنْه    وأنَا  عزَوّجلَّ  هزَّ وأعَد ك مْ عَلیَّ واللّوأع  وأقْربَ ك مْ إلَیهذا علیٌّ أنْصَد ك مْ لِی وأحَق ك مْ بی  »

 (7۶، ص 1، ج :13۸۶
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( علی  میع»اين  ياری  مرا  از شما  بهتر  نزديک(  و  است  من سزاواتر  نزد  از شما  و  و  كند  است  عزيزتر  و  تر 

 خداوند عزوجل و من از او راضی هستيم.«

پيامبر(  ع امام علی ) به مدينه در خوشی  از  هجرت  در  ها،صلح  و  هاجنگ  در(  ص) دوران رسالت  ها و  مكه 

 . خواست نمی را الهی رضايت  جز و بود  الهی دين و( صاور پيامبر )ي ،ها و مشكلاتها در سختیناخوشی

حفظ دين    خاطر   به  سقيفه  ماجرای  در  سكوتش  با  بود  الهی  دين   نصرت  ميدان  تازيكه  نيز(  صبعد از پيامبر )

  بيست و پنجگيری زمام امور مسلمين بعد از  با بيعتش با غاصبان خلافت و بدست   ،خدا و وحدت مسلمين

 ياری دين الهی را ندارد.  تواندوران حكومتش نشان داد كسی نظير او  چهار سال و نه ماه،نشينی و  سال خانه

( اكرم  فر  كنندۀ  روشن  را(  ع)   علی  امام(  صپيامبر  و  بدعت احكام  بوسيلۀ  كه  الهی  دين  بدست  امين  گذاران 

 داند.فراموشی سپرده شده بود می

 فَعلَیٌّ   نسَيت مْ  أوْ   فَقَصرْت مْ  الأَمَد    علََيْك م   حلال  ولَئن  عزّوجلًّ  ه معاشر الناس: أقيم وا الصلوۀَ وأتوالزكاۀَ كَماَ أمَرَك م  اللّ»

اللّی  الذّ  لَك م   وم بَيِّنٌ  وَليُّك مْ   عَنْه    ت سَأَل ونَ  بما  ي خ بِر ك مْ  مِنْه  وأنَا  منّی  اللّه   خلَّفَه   ومَنْ  بعدی  عزّوجلّ  الذّی  ه  نَصَبَه  

 (۸1ص ، 1، ج :13۸۶طبرسی،  ) «تَعلَْم ونَ مالا لَك مْ وي بَيِّنَ

فرموده است و اگر هر  »ای مردم نماز به پای داريد و زكات دهيد و آنچنان كه خداوند تبارک و تعالی دستور  

سپس   ،آينه مدت زمانی گذشت و شما در انجام فرامين الهی كوتاهی كرديد و يا احكام را فراموش نموديد

علی پيشوا و روشن كنندۀ احكام الهی بر شما است خداوند عزوجل او را به اين سمت بعد از من منصوب 

دانيد دهد و بر شما آنچه را نمیماييد به شما پاسخ میكرد و خداوند او را مانند من آفريده هرچه از او سؤال ن

 كند.« بيان می

 نتيجه گيری 

بررسی سيره پيشوايان بزرگ اسلام در پی عمل به آن، ما را در رسيدن به اهداف بلند و آرمان های الهی آنان  

ياری می كند. در اين نوشته سعی شده است مهم ترين اصول سيرۀ امير مؤمنان علی )ع(، از نگاه پيامبر اكرم 

بتوا آن  اساس  بر  تا  كند  ارائه  مدلی  بررسی و  غدير  در خطابه  از مشكلات روزافزون جامعه )ص(  ن بخشی 

به دقت مورد   اگر  السلام(  ائمه طاهرين )عليهم  آن سيرۀ  تبع  به  نبوی و  آموزه های  كرد.  برطرف  را  اسلامی 

   بازبينی قرار گيرد دارای اصول اساسی برای زندگی اين جهانی و آن جهانی ما است. 
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